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اصول و روش هاى احیاء فطرت از منظر قرآن کریم

   مریم بناهان1
چکیده

زمینه و هدف: از منظر تعالیم وحیانى اسلام، انسان ها  با وجود تمامى تفاوت ها و تمایزات بر مبناى 
فطرت پاك و سلیم، آفریده شده اند. ویژگى هاى فطرى، مستمر و جاودان است ازین رو تغییر و تبدیل 
نمى یابد؛ اما از راه هاى مختلف، ممکن است به آفت هاى متعددى مبتلا و در نهایت خاموش، مستور و 
مدسوس شود. به دلیل جایگاه مهم فطرت در تربیت (به  ویژه در تربیت اسلامى) این مقاله با هدف ارائۀ 
تحلیلى تربیتى، سعى دارد با استفاده از آیات قرآنى، به استنباط آن دسته از اصول و روش هاى تربیتى 

بپردازد که زمینۀ رهایى فطرت از آفات را فراهم مى آورد.
روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش توصیفى- تحلیلى و با نظر به آیات قرآن کریم به عنوان 
گزاره هاى مبنایى و با تحلیل آیات، به استنباط اصول  و روش هایى براى حفظ پویایى فطرت پرداخته و 
اصول و روش هایى را که عنایت به آن ها در تربیت مى تواند فطرت را به طور فعال به صحنه زندگى 

بازگرداند بیان کرده است.
بارور شدن  براى  زمینۀ مساعد  آوردن  فراهم  متولى  تربیت  و  تعلیم  نهاد  یافته ها و نتیجه گیری: 
توانمندى هاى ذاتى افراد به شکلى متعادل و هماهنگ است. تحقق این امر، وابسته به شناخت و 
توجه به ویژگى هاى انسان، جایگاه او در عالم هستى، غایت تربیت، طراحى و گزینش روش ها، 
تدوین برنامه ها و محتواى مناسب و نیز توجه به  ضرورت فراهم آوردن شرایط فردى و موقعیت هاى 
اجتماعى به نحو مقتضى است. اگرچه فطرت، درونى ترین و فردى ترین ویژگى انسان است اما حیات 
و ظهور آن تنها درگرو تلاش و تمایل خود فرد نیست؛ زیرا آدمى در جمع متولد مى شود و در جمع 
رشد مى کند؛ تأثیرپذیر و تأثیرگذار است؛ ازاین رو فطرت ها در پیوند و ارتباط با یکدیگر زمینۀ رشد 
مى یابند و مستحکم مى شوند. به این منظور لازم است با اتخاذ شیوه ها و روش هاى متناسب، حصول 

هدف غایى تربیت که دستیابى به کمال و سعادت انسانى است، تسهیل شود.

واژه هاي کلیدي: فطرت، تربیت، قرآن، اصول تربیتى، روش تربیتى.

1. استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزى آموزشى دانشگاه الزهرا
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1- مقدمه

تبیین فطرت بحثى بنیادین در مباحث انسان شناختى به  ویژه  از  منظر فلسفۀ تربیتى قرآن است. 
شناختن ویژگى هاى وجودى انسان و آگاهى نسبت به گرایش هاى فطرى او، تحقیق تربیتى 
را جنبۀ واقع گرایانه مى بخشد. صفحه وجودى انسان، سفید و بى رنگ نیست بلکه نقاش 
آفرینش از روز ازل به آن نقش الهى زده و بذر نیکى و تعالى بر بستر جانش افشانده و طرح 
نهایىِ«شدنِ» وى را  در کتاب وحى درانداخته است. به عبارت بهتر، مبانى اساسى تربیت که 
ناظر بر اهداف آفرینش انسان است در آیات و روایات به شکل آشکار و پنهان آمده است، 
ازاین رو با استخراج و یا استنباط مبانى، باید به تعریف اصول و به پیش بینى و ارائه روش هاى 
تربیتى دست یافت. ارائۀ شیوه هاى تربیتى به نوع نگاه به تربیت و چگونگى تعریف از آن 
وابسته است، چنانچه تربیت را به معنى «ربوبى شدن» بدانیم آن را از شکل بنیان گذارى خارج 
مى کنیم و صورتى از تمهید و زمینه سازى به آن مى دهیم. باور به خلقت آدمى برمبناى فطرت 
الهى، فرایند تربیت را معناى زمینه سازى براى بالندگى و رشد استعدادهاى نهفته مى بخشد. 
در این راستا رسالت محقق تربیتى در حیطۀ «چیستى» نیست بلکه در محدودة «چگونگى» 
است. اندیشیدن در مورد چگونگى تربیت، به معناى فراهم آوردن شرایط و مقتضیات شکوفایى 
و به فعلیت رساندن استعدادهاى خدادادى از یک سو و پیش بینى و رفع موانع رشدیافتگى و 
عوامل عدم بالندگى توانایى هاى فطرى از دیگر سو است؛ عواملى که با انحراف و یا خاموشى 
فطرت سلیم، تربیت را از مسیر صحیح خود خارج مى نماید. بازشناسى، توجه و اقدام در 
جهت رفع آفات از فطرت، نیاز ضرورى تربیت به ویژه در دوران کنونى است. با اندکى 
دقت در رفتارها و اخلاقیات حاکم بر جوامع بشرى در عصر فناورى، در بسیارى موارد  دور 
شدن از مبانى فطرت سلیم انسانى، به وضوح ملموس و مشهود است.در این نوشتار به آن دسته 
از مبانى، اصول و روش هاى تربیتى پرداخته مى شود که شناخت و توجه به آن ها مى تواند 
فطرت را از فراموشى یا پنهان شدگى بازدارد. آیات قرآن، محور اساسى پژوهش حاضر 

است تا به کلام الهى براى یافتن مبانى و استنباط اصول و روش هاى تربیتى استناد شود.
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2- مفهوم شناسى واژة فطرت:

 واژة فطرت تنها یک مرتبه در قرآن کریم براى انسان به کار رفته است:
مُ  ینُ القَْیِّ ِ ذلکَِ الدِّ ِ الَّتی  فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لخَِلْقِ االلهَّ ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ االلهَّ   «فَأَقِمْ  وَجْهَکَ للِدِّ
وَ لکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ» )روم،30(« پس روی خود به سوی دین حنیف كن كه مطابق فطرت خدا 
است فطرتی كه خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و در آفرینش خدا دگرگونگی نیست، این است دین مستقیم 

ولی بیشتر مردم نمی دانند»1)المیزان، ج 16: 287-283(.

واژة فطرت از ریشۀ «فَطَرَ» به معناى آفریدن و شکافتن است و مشتقات آن همچون « فاطر»   
(فاطر، 1) به معناى آفریننده، مبدع و موجد است؛ «انفطرت» (انفطار، 1) به معناى شکافتن و 
«تفطر» )مریم، 90(  به معناى گشودن و شکافتن در قرآن به کار رفته است. کلمه «فطرت» نیز بر 

وزن فعله است که در زبان عربى براى بیان کیفیت فعل استفاده مى شود و مراد از آن، کیفیت ایجاد 
و وجود شىء است (نصرى، 1368: 164)؛ پس در معناى لغوى، فطرت از ماده «فَطَرَ» به معناى 
شکافتن، گشودن شىء و ابراز آن، ابتدا و اختراع، شکافتن از طول، ایجاد و ابداع آمده است و 
ازآنجاکه آفرینش و خلقت الهى به منزلۀ شکافتن پردة تاریک نیستى و اظهار هستى امکانى است، 
یکى از معانى این کلمه، آفرینش و خلقت است، البته آفرینشى که ابداعى و ابتدایى باشد (جوادى 

آملى، 1377: 23).
در کلام معصومان علیهم السلام در معناى اصطلاحى، واژة فطرت توحید (کلینى، 1369، 
ج3: 19)، یگانه پرستى (همان: 21) و اسلام (همان: 19) معنا شده است. در مورد فطرت، 
تعاریف متفاوت اما با اشتراك مضمونى وجود دارد که در اینجا تنها به چند نمونه اشاره 

مى شود: «المنجد» فطرت را صفتى معرفى مى کند که هر موجودى در آغاز آفرینش خود به 
آن متصف مى شود.2علامه محمدتقى جعفرى(ره) فطرت را عبارت از جریان طبیعى و قانونى 

نیروهایى مى داند که در انسان به وجود مى آید؛ بنابراین براى هریک از نیروهاى غریزى و 

مغزى و روانى، فطرتى وجود دارد که جریان طبیعى و منطقى آن نیرو است (جعفرى، 1357: 

1.ترجمۀ آیات در این مقاله مطابق با تفسیر المیزان است؛ اشاره درون متن به تفاسیر به نام مؤلف یا مؤلفین انجام نشده است.
2.الصفهُ التّى یتََّصِفُ بها کل موجودٍ فى اول زمانِ خلقه: المنجد، 588:1378.
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141). شهید مطهرى(ره) فطرت را نوع خاصى از آفرینش معرفى مى کند که مخصوص انسان 
است، یعنى انسان به گونه اى خاص آفریده  شده است و فطرت انسان یعنى ویژگى هایى در اصل 
خلقت و آفرینش انسان (مطهرى، 1370: 19). علامه طباطبایى دربارة فطرت چنین مى آورد: 
فطرت به این معنا است که خداوند چیزى را طورى بیافریند که خواه ناخواه فعلى از افعال 
را انجام داده و یا اثر مخصوصى را از خود ترشح دهد و به همین معنا در آیۀ فَأَقِمْ  وَجْهَکَ 
ِ الَّتی  فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها به كاررفته؛ زیرا در این آیه اشاره كرده است به این كه خداوند  ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ االلهَّ للِدِّ

» عبارت است از قدرت  مردم را طوری آفریده كه طبعاً و به ارتکاز خود، خدا را بشناسند و« فِطْرَتَ االلهَّ

بر شناختن ایمانى که با آب و گل آدمى سرشته شده است (المیزان، ج7: 297).
فطرت، آفرینش ویژه و ساختار خاصى است که تمامى توانمندى هاى بینشى و گرایشى 
ذاتى انسان را شامل مى شود و خداوند انسان را با آن ساخته، پرداخته و سامان داده است 
(بهشتى، 1386: 106). بشر به طور فطرى به جانب خیر و کمال و پاکى و سعادت جاویدان، 
گرایش دارد. این امر طبیعت و سرشت اولیۀ انسان را تشکیل مى دهد و با ساختار و روان 

و شخصیت وجودى او هماهنگ و سازگار است (رهنمایى، 1383: 123).
در قرآن به  جز  واژة  فطرت، واژگانى چون: صبغه1،  حنیف2،  عهد3،  و جبله4  به کار رفته 
است که در معناى اصطلاحى معادل فطرت هستند. بدین معنا که به ویژگى هاى همگانى و 
تغییرناپذیرى اشاره دارند که خداوند در نهاد انسان ها به ودیعه نهاده و انسان خود در اکتساب 
آن ها دخیل نبوده است، خصوصیاتى که همۀ آدمیان را در یک امت واحده (بقره، 213)  قرار 

مى دهد.
منظور از «صبغه یا رنگ خدایى» دین اسلام (اصول کافى، ج3، ص 23)  است، همان فطرت 
توحید و خداشناسى که خداوند به انسان عطا کرده است. منظور از «حنیف» با استناد به 

حدیثى از امام محمدباقرشناخت فطرى خداوند است. در حـدیـثـی امـام بـاقـر در پـاسـخ به 
1.«بگوئید ما رنگ خدائى به خود مى گیریم و چه رنگى بهتر از رنگ خداست و ما تنها او را عبادت مى کنیم» بقره، 138.

2.آل عمران، 67 ؛ حج، 31.
3.طه، 115.

4.شعرا، 184.
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سؤال از تـفـسـیـر حـنـیـف فـرمـودند: «هـی الفـطـرة التـی فـطـر النـاس عـلیـهـا، لا تبدیل لخلق االله قال فطرهم 

االله علی المعرفۀ» ) تفسیر نمونه، ج 14(. و «عهد» همان میثاقى است که خداوند بر ربوبیت خویش 

گرفته است؛ میثاق بر ربوبیت به این معنا است که آدمى فراموش نکند که ربى یعنى مالکى 
مدبر دارد. (المیزان، ج1: 239).1 این سه مفهوم در حدیثى در ارتباط باهم آمده اند: «الدین 
الحنیف و الفطره و صبغه االله و التعریف فی  المیثاق» دین حنیف یا دین فطرى و یا صبغه االله 

همان است که خدا در میثاق یعنى در پیمانى که خدا با روح بشر بسته است بشر را با آن آشنا 
کرده است (بحارالانوار، ج 3: 276)؛ اما کلمه «جبله» به معناى خلقى است که هر موجودى 
بر آن خلق مفطور شده است (المیزان، ج 15: 474). فطرت از منظر غیر قرآن همچون فلسفه 
و منطق تفاوتى با طبیعت و غریزه ندارد و خصوصیات خاص انسانى به طبیعت انسان، غریزة 
او و یا فطرت نسبت داده مى شود؛ اما از منظر قرآن میان این واژه ها تفاوت و تمایز ظریفى 
حاکم است که در اطلاق آن ها محدودیت ایجاد مى کند. طبیعت دامنۀ بسیار گسترده اى دارد 
که عموماً جاندار و غیرجاندار را شامل مى شود. غریزه با دایره اى تنگ تر بیشتر به حیوانات 
و تا اندازه اى به انسان2 تعلق دارد و گیاهان و جمادات را در برنمى گیرد. «غریزه همان 
ویژگى هاى مخصوص درونى   حیوانات است که راهنماى زندگى آن هاست. یک حالت نیمه 
آگاهانه اى در حیوانات وجود دارد که به موجب این حالت مسیر زندگى را تشخیص مى دهند 
و این  حالت، اکتسابى هم نیست، یک حالت غیر اکتسابى و سرشتى است» (مطهرى، 1370: 

31) فطرت به معناى خاص آن، در مقابل طبیعت مطرح مى شود، «یعنى انسان مرکب از بدن 

مادى و روح مجرد است که طبیعت به بدن مادى او برمى گردد و فطرت به روح مجرد او ... 
اصالت این موجود مؤلفّ از بدن طبیعى و روح فراطبیعى، از آنِ روح مجرد است که تدبیر 
بدن و ادارة آن را به عهده دارد» (جوادى آملى، 1377: 27). توجه فراوان به طبیعت، موجب 
خاموشى فطرت مى شود و حق آن است که طبیعت همچون مرکبى در اختیار فطرت قرار 

1.علامه طباطبائى در جلد اول المیزان ذیل آیات 35-39 به تفسیر آیۀ 115 از سورة طه اشاره دارد.
2.بخش عمده اى ازآنچه غریزه در علم روانشناسى و زیست شناسى خوانده مى شود از منظر انسان شناسى اسلامى به طبیعت 

حیوانى انسان برمى گردد.
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گیرد. چنانچه طبیعت به فرمان فطرت درآید، نور آن، طبیعت را هم روشن مى کند. فطرت، 
حقیقت انسان است و طبیعت، پوستۀ اوست و وظیفۀ پوسته، مراقبت از حقیقت است تا 
درون پوسته به رشد و کمال برسد و همچون کرم ابریشم به پروانه بدل شود و پیله را بشکافد 
و به پرواز درآید. در این صورت است که جریان فطرت مسیر صحیح خود را مى پیماید و 

انسان را به تعالى روحانى و غایت نهایى که رضوان الهى است مى رساند.

3- ویژگى هاى فطرت

از منظر قرآن کریم، فطرت به عنوان یکى از مبانى اساسى انسان شناسى، امرى همگانى و 
غیر اکتسابى است که به صورت بالقوه در نهاد همۀ انسان ها به ودیعه نهاده شده است که 
در اصل و اساس آن تبدیل صورت نمى گیرد، به این معنا که فطرت زدودنى و حذف کردنى 
از ساحت وجودى انسان نیست. فطرت، حقیقتى الهى است شامل گرایش ها، بینش ها 
و تمایلاتى که در پیدایش، بى نیاز از مربى، اما در پرورش مستلزم تربیت است. «فطرت 
انسان آشکار  اثر خود را در زندگى روزمرة  چون دستگاهى خودکار نیست که همواره 
سازد بلکه مى تواند از عرصۀ توجه آدمى کنار رود و مورد فراموشى قرار گیرد؛ ازاین رو در 
فطرت، قابلیت برانگیختگى و بسط و گسترش نیز وجود دارد و چنین مواجهه اى با فطرت، 

یکى از مقاصد پیامبران بوده است» (باقرى، 1387: 151).
بنابراین همۀ گرایش هاى فطرى، هنگامى رشد صحیح پیدا مى کنند که درست هدایت شوند. 
این امر علت اساسى بعثت پیامبران بوده است. پیامبران هادیان فطرت اند نه بانیان فطرت. 
ر» مى خواند  ازاین روست که خداوند متعال، آنان و به ویژه پیامبر عظیم الشأن اسلام را «مذكِّ
تا آدمى را متذکر به خویشتن سازند و انسان فراموش کار را هوشیار و فطرت غفلت زده را 
درمان کنند. فطرت همان زمینى است که تخم ربوبى شدن در آن کاشته شده است اما به 

عمل آمدن آن درگرو مراقبت از آفات و تدارك مقتضیات است.
نتیجه آن که فطرت زوال پذیر نیست، لیکن ضعف، وَهن و نىَ بر آن عارض مى شود و درنتیجه 
سترپذیر است و اگر فطرت کسى مستور و مدسوس شود، آن شخص مصداق کلام سید 
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ورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ القَْلْبُ قَلْبُ حَیَوَانٍ لاَ یَعْرِفُ باَبَ الهُْدَی فَیَتَّبِعَهُ  الموحدین  خواهد شد که : «فَالصُّ
تُ الاْءَحْیَاءِ» )نهج البلاغه، خطبه 87(. وَ لاَ باَبَ العَْمَی فَیَصُدَّ عَنْهُ وَ ذَلکَِ مَیِّ

«چهرة او چهرة انسان است و قلبش قلب حیوان! راه هدایت را نمی شناسد كه از آن پیروی كند و به طریق 

خطا پی نبرده تا آن را مسدود سازد و از آن منصرف شود و دیگران را نیز منصرف كند، پس او مرده ای 

است در میان زندگان» )جوادی آملی، 1377: 25(.

عوامل متعددى، موجب فراموشى فطرت مى شود، از آن میان دنیاطلبى و شرایط محیطى، 
جزء عوامل اساسى است. پیروى از هواى نفس و دنیازدگى، عامل انگیختگى نفسانیات 
و درنهایت واپس زدگى فطرت است. واقع شدن در شرایطى همچون معاشرت و دوستى 
با دنیاپرستان، عدم تدبر و تفکر، پرداختن به طبیعت و غریزه، عادت به گناه، تغییر در 
ارزش ها ازجمله عوامل خاموشى فطرت و از موانع تربیت صحیح است. این در حالى است 
که اگر نیک نگریسته شود تصدیق مى شود که رابطۀ عوامل مذکور و غبارگرفتگى فطرت، 

رابطه اى دوسویه است که هریک زمینه ساز دیگرى است.
تربیت مطلوب، تربیتى بر محور فطرت است؛ تربیتى که حاصل آن ملازمت با توحید و 
ربوبى شدن است. بدین سان ضرورت حفاظت از فطرت به عنوان نقشۀ وجودى انسان و 
بسترى الهى براى دست یافتن به کمال و سعادت حقیقى، از ابتلاء به آفات آشکار مى شود. 
حال سؤال این است که راه ها و شیوه هاى هوشیار نگه داشتن فطرت و حفظ آن از آفات 
چیست؟ به عبارت دیگر متولیان امر تعلیم و تربیت به طور عام، چگونه مى توانند به این 
مهم کمک کنند و با اتخاذ کدام سیاست هاى تربیتى، زمینه ساز مصونیت فطرت از آفات 
شوند؟ آنچه در این مجال حاصل آمده، متشکل از چهار اصل تربیتى و نیز روش هاى برخاسته 
از آن است که فطرت را از فراموشى و پنهان شدگى بازمى دارد و رابطۀ انسان را با این بعُد 
وجودى اش مستحکم مى کند. دستیابى به این اصول و روش هاى تربیتى، با ابتناء  بر آیات 

قرآن به ویژه آیۀ فطرت (روم،30) بوده است.
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4- اصول و روش هاى تربیتى ناظر بر احیاء فطرت

4-1- اصل تفکر و تعقل و روش هاى ناظر بر آن

خداوند انسان را بر فطرت الهى آفریده و از او مى خواهد بر مبناى میثاق ازلى خویش، 
به سوى اسلام دین حنیف، توحید و ربوبیت که هرگز دگرگونى نمى پذیرد، روى آورد. 
ینُ القَْیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ  ِ ذلکَِ الدِّ ِ الَّتی  فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لخَِلْقِ اللهَّ ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللهَّ درآیۀ «فَأَقِمْ  وَجْهَکَ للِدِّ
النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ» )روم،30(. ریشۀ فراموشى فطرت سلیم الهى، نادانى و جهل انسان ها مطرح 

شده است. واژة «لایعلمون» به معناى «نمی دانند» از ریشۀ علم است و راه دست یافتن به علم 
«تفکر و خردورزى» است. در بسیارى از مواقع، به خطا و یا به علت معیتّ، علم معادل با 
تفکر معنا مى شود درحالى که تفکر ابزار کسب علم و دانایى است. انسان ذاتاً موجودى فکور 
است؛ اما هر تفکرى به علم نمى انجامد، تفکر جهت مند و کنترل شده که براى دست یابى به 
هدفى خاص انجام گیرد، به علم و دانایى منتهى مى شود. این همان عمل صالح و علم 
ممدوحى است که افضل از عبادت هفتادساله معرفى شده است. هدف تربیت بر مبناى 
فطرت، زمینه سازى براى شکوفایى استعدادهاى نهفته به منظور دست یابى به حیات طیبه1 
است که از آن میان، اندیشه ورزى، افضل بالقوگى هاى آدمى است. قرآن در تعدادى از آیات 
با تکیه  بر بدیهیات، سؤالاتى را مطرح مى کند که پاسخ آن نیاز به برهان ندارد و هیچ کس 
در صحت پاسخ، شک و تردید روا نمى دارد و تنها با تکیه  بر عقل فطرى آن را درمى یابد:
 «...قُلْ  هَلْ  یَسْتَوِي  الَّذینَ  یَعْلَمُونَ...»  )زمر، 9( «بگو آیا آنان كه می دانند با آنان كه نمی دانند برابرند».  

در آیۀ مذکور، با استفاده از این اصل بدیهى که «هیچ چیز با ضد خود برابر نیست»؛ فطرت 
سلیم انسان را مخاطب قرار مى دهد تا متذکر این نکته شود که انسان باید بیندیشد و تفاوت ها 

را دریابد. این آیه تذکرى است به آنان که باوجود قدرت تعقل از آن بى بهره اند.
لُماتُ وَ النُّورُ... )رعد، 16(: بگو آیا كور و بینا  ...قُلْ  هَلْ  یَسْتَوِي  الأَْعْمی  وَ البَْصیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّ

یکسان است و آیا ظلمات و نور یکسان است؟

در آیه دوم، از روش مواجهۀ حسى براى استدلال استفاده مى کند. از سوى دیگر با استفاده از 
1. طرح سند ملى آموزش وپرورش، ص 94.
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استعاره بیان مى دارد که دانا بیناست و نادان نابینا و این دو هرگز برابر نیستند همانطورکه نادانى 
ظلمات درون است و دانایى چراغ روشنى بخش دل وجان آدمى است؛ نه روشنایى با ظلمات 

جمع مى شود و نه بینایى با نابینایى. هر جا که دانایى قدم بگذارد نادانى رخت برمى بندد.
تمایل به دانستن، جزء ویژگى هاى فطرى بشر است و همچون توانایى هاى فطرى دیگر، 
قابل پرورش و بالندگى است و هراندازه که در راه کسب علم و دانش تلاش شود، از منظر 

الهى جایگاه رفیع ترى براى صاحب علم به ارمغان مى آورد:
ُ  الَّذینَ  آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ أُوتُوا العِْلْمَ دَرَجاتٍ ... )مجادله، 11(: خداوند كسانی از شما را  ...یَرْفَعِ  االلهَّ

كه ایمان آورده اند یک درجه و كسانی از شما را كه علاوه بر ایمان صاحب دانش هستند چندین درجه بالا می برد..  

با توجه به این ویژگى و نیاز فطرى، باید تعلیم و تربیت را به سوى پرورش خردورزى 
هدایت نمود. فردى که چنین تربیتى یابد انتخاب هایش مبتنى بر تعقل و تدبر است. تعقل 
عامل مهمى در حفاظت و هوشیارى فطرت است. تربیت صحیح تربیت اندیشه مدار است. 
«هیچ چیز جایگزین تفکر در تربیت نیست و لازم است نظام آموزشى به گونه اى سازمان دهى 
شود که فرد اهل اندیشۀ صحیح، بار آید و با تفکر منطقى خو بگیرد و با راه تفکر حقیقى 

آشنا شود» (دلشاد تهرانى، 1385:344) راه اندیشیدن را پایانى نیست؛ تفکر صحیح عامل 
تمرین و تقویت عقل است و با توجه به معناى بازدارندگى عقل مى توان اذعان داشت که 

انسان خردورز از افتادن به دام وسوسه هاى دنیایى و دور شدن از اصل اصیل خویش و نیز 
انحراف از مسیر تعالى، تا اندازة زیادى در امان است. پس آن گاه که خداوند مى فرماید: ... 
وَ لکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ )روم،30( اشاره دارد به اینکه کسانى که اندیشه ورزى صحیح ندارند، 

قواى عقلى آنان ضعیف مى شود و در چنین وضعیتى، به حقیقت خلقت خویش عالم 
نمى شوند و آن کس که خود را نشناسد پروردگار خویش را نیز نخواهد شناخت. قرآن 
کریم، انسان را به  دقت در آفرینش و سیر در آیات آفاق  و انفس دعوت مى کند تا از «اثر» 
پى به «مؤثر» برد و آگاهانه پروردگار خویش را بستاید. نتیجۀ تفکر با این ویژگى، پرورش 

قوة عاقله و تقویت آن و زمینۀ دست یابى به حکمت است.
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ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لآَیاتٍ لأُِولیِ  الأَْلبْابِ  )آل عمران،190(: مسلماً  إِنَّ فی  خَلْقِ السَّ
در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه های )روشنی( برای صاحبان خرد و عقل است.

میل به شناخت و دانستن، یک تمایل فطرى است؛ کسانى که آن را توسعه مى بخشند همان 
صاحبان خرد ناب هستند که عظمت هر مخلوق را نشانى بر قدرت و توانایى خالق مى یابند. 
طریقۀ اندیشیدن در خلقت، همواره راهى به سوى هوشیار نگه داشتن و بالیدن فطرت الهى است. 
بدین ترتیب بر اساس آیۀ فطرت و آیه 190 آل عمران، مصونیت فطرت از آفات و بالیدن آن 
درگرو تربیت صحیح و مطلوب1 است. به عبارت  دیگر، تربیت مطلوب آن است که زمینۀ رشد 

و تقویت قوة تعقل و اندیشه ورزى را فراهم آورد.
اما تربیت قوة تعقل، واجد چه ویژگى هایى است که براى رشد و شکوفایى فطرت، 
مطلوب است؟ عقل، بازدارنده از بدى و هدایت کننده به سوى نیکى است. ارتباط وثیق و 
عمیقى میان عقل و سایر نیروهاى فطرى، آن را در تقابل با نیروهاى نفسانى قرار مى دهد. 
آن چنان که باید جمع بین این دو را ممتنع دانست. عملى که مطابق عقل سلیم و فطرت 
الهى است در همان زمان نمى تواند مطابق با شهوت و هواى نفس2 باشد. حضرت على با 
تأکید بر تقابل میان عقل و هواى نفس،  نتیجه و اثر نفس بر عقل را تباهى3،  فساد4،  اسارت5 و 
عداوت6 معرفى مى نمایند.از این سخنان آشکار مى شود که آسیب اساسى به عقل از جانب هواى 
نفس امکان پذیر است. تربیت لازم است زمینۀ تطهیر عقل از رجس نفس را فراهم آورد؛ بنابراین 
یکى از شیوه هاى تربیت عقل و فراهم آمدن زمینه براى شکوفایى فطرت، «تزكیه نفس» است. 
لازم است که عقل، بر هواى نفس مسلط شود و آن را از طغیان و فساد نگاه دارد. تا زمانى که 
عقل سلیم راکب  مرکب  نفسانیات باشد، فطرت از خطر مصون مى ماند. چنانچه عقل به  درستى 

1. تکوین و تعالى پیوسته هویت افراد جامعه به گونه اى که با شکوفایى فطرت و رشد همه جانبه و متعادل استعدادهاى طبیعى، 
آماده تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد شوند (سند ملى آموزش وپرورش: 94).

2. «لا یجتمع العقل و الهوی» (سید حسین شیخ الاسلامى: گفتار امیرالمؤمنین على (علیه السلام):  969).
3. «آفۀ العقل الهوی» (همان: 1578).

4. «سبب الفساد العقل الهوی» (همان).
5. «کم من عقل اسیر عند هوی امیر» (همان: 964).

6. «الهوی عدّو العقل» (همان: 1577).
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شکوفا نشود و تحت حکومت هوا و هوس قرار گیرد، انسان از صورت و سیرت فطرت  اولیه به 
دور مى افتد و به تباهگرى مى گراید و این بحران اساسى در تربیت انسان است» (دلشاد تهرانى: 332).
شیوة دیگر براى بیدارى عقل و در نتیجه حفاظت فطرت، حکمت آموزى است. «حکمت به معنى 
علم و دانش و منطق و استدلال است، و در اصل به معنى«منع» آمده و ازآنجاکه علم و دانش و 
منطق و استدلال، مانع از فساد و انحراف است، به آن حکمت گفته شده است» (نمونه، ج 11: 
455). حکمت، علمى جهت مند است که انسان را به سوى آفریننده و مدبر جهان هدایت 
مى کند و نوعى مداقه است که حاصل آن، پى بردن از خلقت آشکار به خالق پنهان است؛ 

نظر کردن در مصنوع و پى بردن به توانایى هاى صانع است.
بنابراین مى توان گفت چنانچه تربیت مطلوب درگرو برنامه هایى در جهت تقویت قوة تعقل 
و اندیشه ورزى متربیان باشد، تزکیه و حکمت  آموزى به  منزله روش هایى براى دستیابى به آن 
است. به عبارت دیگر تربیت مطلوب باید زمینۀ بهره مندى از روش تزکیه و حکمت  آموزى را فراهم 
ینَ رَسُولاً مِنْهُمْ  یِّ آورد. مضمون این استدلال را مى توان از آیۀ زیر دریافت: هُوَ الَّذي بعََثَ فِی الأُْمِّ
مُهُمُ  الکِْتابَ وَ الحِْکْمَۀَ وَ إِنْ كانوُا مِنْ قَبْلُ لفَی  ضَلالٍ مُبین  )جمعه، 2(  یهِمْ  وَ یُعَلِّ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَكِّ
«اوست خدایی كه میان عرب امی )یعنی قومی كه خواندن و نوشتن هم نمی دانستند( پیغمبری  بزرگوار از 

همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا تلاوت كند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاك سازد 

و شریعت كتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد با آنکه پیش از این همه در ورطه جهالت و گمراهی بودند».

مهم ترین برنامۀ انبیا، تزکیه و تهذیب نفس در کنار تزکیه و تعلیم عقل است. قرآن کریم 
راه تزکیه را به خوبى ارائه کرده است. تزکیه، شکوفایى انسان در جناح عمل است در برابر 
«تعلیم» که تقویت جناح علمى انسان را به عهده دارد. هریک از این دو، با دیگرى در ارتباط 

است، زیرا عنوان «یعلّمهم» تعلیم راه تقوا را هم در برمى گیرد و«یزكّیهم» تزکیۀ انسان از آلودگى 
جهل را هم شامل مى شود. هیچ تعلیمى بدون تزکیه سودمند نیست و هر تزکیه اى هم در 
حد خود تعلیم است (جوادى آملى، 1377: 342). خردورزى بدون پاکى نفس، جهت گیرى 
عمل را تنها کسب منافع و مطامع دنیوى قرار مى دهد. علم بدون تزکیه، بستر عقلى است که هر 
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عمل ناشایست را مى تواند با پوششى از توجیه، شایسته جلوه دهد و حق را به باطل و باطل 
را به حق ملبس کند. عقل با این ویژگى، نه تنها بازدارنده از شرور نیست که توجیه کنندة 

آن است.
حکمت، علمى است که مى توان با آن، هم در حیطۀ اندیشه و هم در حیطۀ عمل، به واقع 
و حق نائل شد. عقل نهادى1 با علم مى بالد و از این  رو قرار دادن انسان در مسیرى که در 
آن به علمى راست بین (حکمت) دست یابد، به منزلۀ شیوه اى براى تربیت عقلانى اوست 
(باقرى، 1385: 142). با حصول حکمت، عقل فربه مى شود و بنیه اى استوار مى یابد و 

شکوفایى عقل در فراهم آمدن چنین بنیه اى است (همان: 145).

4-2- اصل اصلاح شرایط و روش هاى ناظر بر آن

«تربیت» امرى صرفاً فردى نیست و روابط اجتماعى، فرهنگ حاکم بر یک جامعه، ارزش ها، 
عادات، آداب و سنن اجتماعى، باورها و رفتارهاى اجتماعى، نقش مانع یا مقتضى را در 
تربیت انسان ها دارند؛ و هر چه مناسبات و روابط و ارزش ها و فرهنگ اجتماعى به سمت 
تعالى پیش رود، بستر تربیت متعالى انسان نیز بیشتر فراهم مى شود و هر چه این امور 
منحط تر باشد، موانع رشد و تعالى انسان بیشتر مى شود و حرکت انسان به سمت مقاصد 

والاى انسانى کندتر مى شود.
ازآنجاکه ایمان بر بستر فطرت الهى مى روید آسیب ایمان به معناى آسیب فطرت است. 
فطرت پاك زمینۀ پذیرش ایمان را فراهم مى آورد. ایمان به آیین پاك و حنیف، همان آیینى 
که در «آیۀ فطرت» از انسان مى خواهد که توجه خود را دقیقاً به سوى آن معطوف کند و 
تکرار مى کند «که ملازم دینى باش که فطرت و ساختار وجودى تو آن را اقتضاء مى کند 
و تو بر آن سرشته شده اى» به این معناست که انسان به طور فطرى و ذاتى به سوى دین 

و آیین پاك و حنیف هدایت  شده است (بهشتى، 1387: 181).
«فطرت» تبدیل نمى پذیرد و آنچه تبدیل نپذیرد مستمر است. ازآنجاکه دین از فطرتى که 

1. عقل فطرى.
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مستمر است و تبدیل نمى پذیرد ریشه مى گیرد، بنابراین استمرار آفرینش و طبایع فطرى 
انسان  اگر  پس  هستند؛  تشریعى)  (نوامیس  قیمّ  دین  استمرار  تکوینى)، ضامن  (نوامیس 
به مقتضاى فطرت خود حرکت کند، از دین قیمّ و صراط مستقیم پیروى خواهد کرد و 
هنگامى که دین قیمّ درست فهمیده شود، سخن نهایى براى نجات و سعادت انسان است؛ 

این ها همه هنگامى حاصل  مى شوند که فطرت آدمى ناسره نشده باشد.
«فطرت» جذبه و میل به ایمان است تا هرگاه ایمان بر او عرضه شد آن را قرین خویش 
از  متأخر  مرحله،  این  و  است  تشریعى  مرحلۀ هدایت  ایمان  بشتابد.  آن  به سوى  و  یابد 
هدایت فطرى است. هرچند که اختیار را در حیطۀ رد یا قبول فطرت جایى نیست اما بر 
حضور یا عدم حضور فطرت، حق اختیار جارى است. هدایت فطرى ارائۀ طریق است نه 
ایصال به مطلوب که این امر درگرو اختیار، اراده و انتخاب است. ایمان مرحلۀ پذیرش است 
اما تا مرحلۀ تثبیت و ایجاد شاکلۀ ایمانى، خطر استحالۀ آن شدیدتر است. اگرچه تأثیر 
وسوسه هاى شیطانى هیچ گاه به پایان نمى رسد و نفس آدمى همیشه مترصد فرصت است تا 

نعیم ایمان را با جحیم بى ایمانى بسوزاند.
كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُم ...»  ازاین جهت است که در آیۀ: «یا أَیُّهَا الَّذینَ  آمَنُوا عَلَیْکُمْ  أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّ
)مائده ، 105( پس از خطاب به اهل ایمان هشدار مى دهد که «عَلَیْکُمْ  أَنْفُسَکُم » بر شما باد که 
به مراقبه و محاسبه1 مداوم نفس خویش بپردازید. «در قرآن کریم انسان به عنوان موجودى 
تأثیرپذیر و تأثیرگذار معرفى شده است که مى تواند خود را بسازد و در تربیت دیگران نیز 

مؤثر واقع شود» (بهشتى، 1387: 137). بنابراین واقع شدن در شرایط نامطلوب و مخالف با 
فطرت، هواى نفس را تقویت مى کند. در تربیت نمى توان صرفاً به فرد نظر داشت. واقع نگرى 
در امر تربیت به معناى توجه به فرد درزمینۀ و بافت خاصى است که در آن زندگى مى کند. 
بسیارى از ناکارآمدى هاى تعلیم و تربیت وابسته به گسست، ناهماهنگى و یا تقابل میان 
1. «مراقبه» آن است که انسان، «رقیب» احوال و افعال خویش باشد و رقیب، یعنى کسى که رقبه (گردن) مى کشد تا اوضاع 
نفسانى خویش را زیر نظر داشته باشد؛ و «محاسبه» آن است که انسان، طاعات و گناهان خود را محاسبه کند تا بداند کدام 
بیش تر است. اگر گناهان از طاعات بیش تر باشد، جبران کند و اگر کم تر باشد، آن را با نعمت هاى الهى مقایسه کند تا کوچکى 

و ناچیزى آن را دریابد (سعید بهشتى، 1386: 286).
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تربیت فردى، خانوادگى، دینى و اجتماعى با یکدیگر است. حضور در فضاى مسموم، 
انعطاف پذیر است و حضور در جهان  انسان فطرتاً  انسان سالم را هم مسموم مى کند. 
طبیعت و مؤانست با بعُد طبیعى و غریزى، کشش و میل انسان را به سوى لذات طبیعى، 
شدت مى بخشد. ازاین رو راه محافظت از فطرت از یک سوى به ایجاد شاکلۀ ایمانى و از دیگر 
سوى به اصلاح شرایط و تغییر موقعیت وابسته است. مطابق آیات قرآن، اگرچه انسان به فجور 
و تقوى الهام شده (شمس، 8)، اما نسبت به خیر و شر بودن هرکدام نیز آگاه شده است (بلد،10) 
و سپس از او خواسته اند که از میان این دو انتخاب نماید (انسان، 3). خداى متعال تحولات و 
تغییرات نفس انسان را به خودش سپرده  است (رعد، 11). بدین ترتیب او خود مسئول ساختن 
شاکلۀ خویش شده است (إسراء، 84). پس نکتۀ دیگر در دستیابى به تربیت مطلوب آن است که 
«تربیت» زمینه اى فراهم آورد تا ایمان از آسیب هاى فردى و اجتماعى مصون نگاه داشته شود. 
مصونیت ایمان با مصونیت فطرت از فراموشى رابطه اى دوسویه دارد. یکى از راه هاى دستیابى 

به این هدف ایجاد و تثبیت ملکات نفسانى از طریق مداومت و محافظت بر عمل  است.1
بنابراین ظهور شاکله در انسان در تنهایى و عزلت نیست بلکه شاکلۀ انسان در حین حضور 
در جمع (خانواده، دوستان، همکاران، جامعه) و از راه مداومت و محافظت بر عمل حاصل 
مى شود پس ایجاد شاکلۀ مطلوب باید موازى با اصلاح شرایط و تغییر موقعیت، صورت گیرد. 
به منظور ایجاد شاکلۀ مطلوب مطابق با فطرت، لازم است از روش هایى چون مشارطه2 و 
محاسبۀ نفس مبنى بر اصل مداومت و محافظت بر عمل استفاده شود. «انسان براى سیر درست 
در جهت کمال مطلق، نیازمند مرزبانى خویش است زیرا هیچ چیز مانند دریده شدن حریم هاى 

حقیقت آدمى، تباهگر فرد و جامعه نیست» (دلشاد تهرانى: 542).
آن که به قصد نگاه  داشتن خویش بر سبیل هدایت به مشروط سازى نفس یا فریضه سازى 

1. بر مبناى بخش اول آیه «یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم» مداومت بر رسیدگى به نفس به منظور محافظت عمل (ایمان) 
موردنظر است.

2. مشارطه در لغت به معناى شرط کردن با کسى است و در اصطلاح آن است که انسان براى اصلاح خویش عزم نماید و با 
خود شرط کند که مرزهاى الهى را پاس بدارد و خلاف عهد و پیمان الهى عمل نکند و موجبات خشم خداوند را فراهم نسازد 

و در اطاعت حق کوتاهى نورزد (دلشاد تهرانى: 544).
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براى آن اقدام مى کند، چنانچه در محیط آلوده بسر برد، چه بسیار به رنج مضاعف گرفتار آید 
و نتایج اندکى از تلاش بسیار حاصل  کند؛ و یا حتى ممکن است دچار کج روى و انحراف 

شود. ازاین جهت است که خداوند در قرآن مى فرماید:
ا یُنْسِیَنَّکَ  «وَ إِذا رَأَیْتَ  الَّذینَ  یَخُوضُونَ  فی  آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فی  حَدیثٍ غَیْرِهِ وَ إِمَّ
المِین»  )انعام، 68( «هنگامی كه دیدی آن كسانی را كه از روی  كْری  مَعَ القَْوْمِ الظَّ یْطانُ فَلا تَقْعُدْ بعَْدَ الذِّ الشَّ
سخریه، در آیات قرآن گفتگو كرده بر آن طعنه می زنند، پس اعراض كن از آنان تا آن كه به سخنی دیگر 

بپردازند و اگر شیطان این معنا را از یادت برد و بعداً به یادت آمد، فوراً برخیز و با قوم ستمگر منشین». 

با دقت در این آیه اشارة قرآن را به لزوم همراهى این دو اصل به منظور سلامت فطرت و ایمان 
مى توان دریافت. اشارة آشکار آیه به انعقاد شرایط ضلالت است و اینکه در چنین موقعیتى، نفسْ 
طاغى مى شود و ایمانِ متزلزل مى گردد، یعنى حضور در فضاى مسموم، فرد سلیم الفطره را نیز 
به خطر مى اندازد. ترك مجالس و شرایطى نظیر این، به معناى تغییر موقعیت و نوعى مراقبه است 
که نفس خویش را وادار نماید تا در موقعیت فراموشى و غفلت واقع نشود و تغییر موقعیت 

دهد و خود را از مظان گناه و غفلت برهاند و در صورت سرپیچى نفس، آن را معاتبه1 کند.
 قرآن به تأثیرپذیرى انسان از محیط و شرایط گوناگون اذعان دارد و به او نسبت به تأثیرات 
آن ها هشدار داده است. در قرآن نمونه هایى از تأکید بر تغییر موقعیت در جهت اصلاح 
شرایط وجود دارد ازجمله در سورة (کهف، 16) به روى گردانى آن جوانان از محیط شرك 
و کفر و تغییر موقعیت اشاره کرده و نیز در سورة یوسف بیان مى دارد که آن حضرت براى 
نجات فطرت سلیم خود از رجس و ناپاکى، چاره اى جز تغییر موقعیت براى رها شدن 
از شرایط آلوده ندید (یوسف، 33). بدین ترتیب مبناى تربیتى دیگرى بر محور ضرورت 
محافظت فطرت الهى از آسیب حاصل مى شود. در آیۀ 105 از سورة مائده آنجا که هشدار 
تأثیرات  به  نسبت  بودن  هوشیار  لزوم  به  اشاره  اهْتَدَیْتُم»  إِذَا  ضَلَّ  مَنْ  كُمْ  یَضُرُّ «لا  مى دهد: 
محیطی نامطلوب است. نیل به حیات طیبه مستلزم توجه به دو عامل مهم ویژگى هاى درونى 

1. «معاتبه» یعنى این که پس از محاسبه و در صورت مشاهدة کوتاهى و معصیت در شرط و عهد و پیمان، انسان در مقام تأدیب 
نفس خود برآید و آن را سرزنش و ملامت کند و به نحوى مقتضى تنبیه و تأدیب نماید (دلشاد تهرانى: 551).
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متربى و شرایط محیطى به طور موازى است. همچنان که این دو عامل در آیه 105 سوره مائده 
در کنار هم موردتوجه قرارگرفته است: عبارت «عَلَیْکُمْ  أَنْفُسَکُمْ» ناظر بر روش مشارطه و 
كُمْ مَنْ  محاسبۀ نفس به  منظور مداومت و محافظت بر عمل (ایمان) است و عبارت «لا یَضُرُّ

ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُم» ناظر بر ضرورت تغییر موقعیت به منظور اصلاح شرایط است.

4-3- اصل تذکر و روش هاى ناظر بر آن

 پیش تر گفته شد که فطرت زدودنى نیست بلکه پنهان شدنى است. عامل اساسى خمودگى 
فطرت، نسیان و فراموشى است. اشتغالاتى که نفس و طبیعت مادى براى انسان فراهم مى آورد 
موجب غفلت و فراموشى فطرت مى شود. بعُد طبیعى و فطرى وجود آدمى با یکدیگر در 
تعامل اند؛ تا هنگامى که در این  ارتباط حق تقدم و تأخر رعایت شود این تعامل حیات 
آفرین و موجب تداوم زندگى است. روح ملکوتى انسان عامل حیات جسم مادى است 
پس بر آن رجحان دارد. تمامى صفات انسانى که شرافت انسان را بر موجودات دیگر 
رقم زده است وابسته به این حیثیت وجودى است. متنعم شدن از این صفات به صرف 
«بودن» آن ها نیست بلکه ظهور و «شدن» آن هاست که بر جان آدمى رنگ مى زند، همچون 
منشورى که حامل تمامى رنگ هاست، اما مشروط بر تابیدن نور بر آن. شناخت خود و 
ویژگى هاى خویشتن، اولین گام در جهت دستیابى به تعادل وجودى و به فعلیت آوردن 
بالقوگى ها و صفات فطرى است. انسانى که از خود و خدا و آیات الهى غافل شود، از 
حرکت علمى براى شناخت و شهود حق و از حرکت عملى براى شکوفایى فضایل نفسانى 
محروم مى شود؛ زیرا غفلت که در فرهنگ دین، رجس و چرك است، نمى گذارد انسان 
فراموشى  اصلى عارضۀ  درمان  آملى، 1377: 393).  کند (جوادى  به سوى کمال حرکت 

فطرت «تذكر» است. ذکر باعث هوشیارى و بیدارى روح و در مقابل غفلت است.
اگرچه «غفلت» و «فراموشی» عموماً معادل یکدیگر در نظر گرفته مى شوند اما با کمى 
دقت چنین به نظر مى رسد که: غفلت عارضۀ عقل و قلب است و فراموشى عارضه ذکر. 
حیثیت وجودى عقل تمییز و تشخیص است  و حیثیت وجودى ذکر حضور ذهنى و قلبى 
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است. عامل اختیار در غفلت پررنگ تر از فراموشى است. غفلت بیشتر در حوزة معنویات 
انواع وساوس  اثر آلودگى به  معنى دارد و به  منزلۀ بیمارى روح و جان است که در 
درونى و بیرونى شیطانى عارض مى شود؛ درحالى که فراموشى مى تواند به یک نارسایى 
مغزى ارجاع شود و نشانۀ نوعى بیمارى جسمى باشد. ازاین  رو هر غفلتى، به نوعى فراموشى 
است اما هر فراموشى غفلت نیست؛ ازاین رو در حدیثى از پیامبر اکرم فراموشى و نسیان 
از سخنان حضرت  به برخى  استناد  با  فرد غافل معرفى شده است.1  نشانه هاى  از  یکى 
على(ع)2 چنین به نظر مى رسد که غفلت با درگیر کردن عقل و مبتلا نمودن آن، راه نفوذ 
خود را به جان و فطرت سلیم مى گشاید و از پس آن خواهش هاى نفسانى را بر وجود آدمى 
حاکم مى گرداند. به هرحال «نسبت هاى دنیایى با امور این عالم، فریبنده و غفلت زا هستند و 
آدمى را از یاد حق و روى آوردن به حقیقت بازمى دارد و به خود مشغول مى سازد و هرچه 
غفلت غلیظ تر شود، دورى آدمى از مقصد تربیت بیشتر مى شود» (دلشاد تهرانى: 449)                           
تربیتى در ساماندهى وجود آدمى به سوى هدف غایى است.  نیکوترین پدیدة  «یاد حق 
اگر یاد خدا در وجود آدمى بنشیند و دل به یاد او زنده شود، نسبتى که انسان با امور برقرار 
مى کند، نسبتى کمالى مى شود و همه چیز بستر رشد و تعالى آدمى مى گردد» (همان: 452 و 
453) خداى متعال در آیۀ 28 از سوره کهف ویژگى هاى دو گروه غافلان و ذاکران را در 
تقابل باهم بیان مى دارد: «وَ اصْبِرْ نفَْسَکَ  مَعَ  الَّذینَ  یَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلغَْداةِ وَ العَْشِیِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ 
نْیا وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ  وَ لا تَعْدُ عَیْناكَ عَنْهُمْ تُریدُ زینَۀَ الحَْیاةِ الدُّ
أَمْرُهُ فُرُطا» )كهف، 28(: بـا كـسـانـی باش كه پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند و تنها ذات او را 
می طلبند، هرگز چشم های خود را، به خاطر زینت های دنیا، از آن ها برمگیر و از كسانی كه قـلبـشـان را از یـاد خـود 

غـافـل سـاخـتـیم اطاعت مکن، همان ها كه پیروی هوای نفس كردند و كارهایشان افراطی است». 

- مؤمنین با كافران برابر نیستند. هر گروه بر اساس ویژگی های خود شناخته می شود.
- اوصاف مؤمنین ولو تهیدست، آنان را شایسته هم نشینی پیامبر كرده است.

- مؤمنین همیشه به یاد خدا هستند.
هْو وَ اللَّهْو وَ النِّسْیاَنْ (بحارالانوار، ج 1: 122). 1 .عَلامَۀُ الغَافلِِ فَارَْبعََۀٌ الَعَْمى وَ السَّ

2 .نهج البلاغه خطبه 86، شرح غررالحکم، ج 5: 397.
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- كافران از یاد خدا غافل اند و از هوای نفس پیروی می كنند.
توجه به ضرورت اصل تذکر در تعلیم و تربیت اشاره به این مطلب است که خصوصیت 
ذاتى انسان انعطاف پذیرى است که از شرایط و موقعیت ها تأثیر مى پذیرد و یا مى تواند بر 
آن تأثیر بگذارد. جذبه و کشش شدید، از ویژگى هاى شرایط و موقعیت هاى مادى است 
و واقع شدن در چنین شرایطى براى نفس آدمى برانگیزاننده است. انسانى که با تزکیه و 
خردورزى، نفس خویش را تحت مدیریت خود نیاورده، خود را در برابر وسوسه هاى نفس 
اماره خلع سلاح کرده است. «در این حالت فطرت کورسویى مى زند تا خاموش نشود و 
در غلاف است تا مجروح ضربه ها نگردد. دورة غفلت انسان، همان انجماد و به خواب 
رفتن فطرت از ترس فاسدشدن و مردن است» (حائرى شیرازى، 1372: 27). «تذکر» همان 
گرمایى است که فطرت را نشاط مجدد مى بخشد و توانایى هاى منجمدشدة آن را فعال 
مى سازد. خداوند براى این که به فطرت فسرده انسان هایى که حجت درونى خویش را 
قربانى نفسانیات کرده اند جانى دوباره بخشد، انبیا که حجت هاى بیرونى اند، به سوى آنان 

فرستاده است. آنان براى بیدار کردن فطرت خفتۀ آدمیان به سلاح و ابزارى مجهز بودند که 
گویى کلید در زندان فطرت بود. این کلید همان «تذکر و یادآورى و مرور دانسته هاى 
فراموش شده» است. امور فطرى همچون آبى است که بى تحرکى، آن را به باتلاق بدل 

مى کند. تحرك فطرت به حضور آن درصحنه زندگى است.
 اصل تذکر و یادآورى در راستاى اصل تعقل است به عبارت دیگر «تذكر» راهى براى تحریک 
نیروى «تعقل» است و تعقل همواره مانع از غفلت است. هدف از این دو اصل، هدایت انسان 
به سوى بهره مندى از صفات پاك فطرى است که به  نوعى مورد غفلت واقع  شده اند. پس 
شیوه ها و روش هاى آن دو نیز مکمل یکدیگرند. با این تفاوت که روش هاى ناظر بر اصل 
تعقل، مبتنى بر جوشش درونى شخص است؛ به عبارت  دیگر نیروى محرکۀ آن، درون فردى و 
از خود براى خود است؛ درحالى که اصل تذکر ناظر بر تحول درونى فرد با ابتناء بر نیروى 
لزوم همراهى و  این دو اصل،  به  محرکۀ بیرونى است و از برون به درون است، توجه 
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هماهنگى آموزش مربى با انگیختگى و آمادگى درونى متربى را به طور هم زمان در روند 
تعلیم و تربیت آشکار مى سازد. چنانچه در تعلیم و تربیت، تذکر با تحریک تعقل همراه 
شود اثربخش و ماندگار مى شود. با عنایت به ضرورت همراهى این دو اصل، لزوم توجه 
به روش هاى صحیح تذکر آشکار مى شود؛ این امر مانع تبدیل شدن این اصل مهم تربیتى 
به زمینۀ جدل، لجاجت و مقاومت متربى مى شود. انسان بر اساس خویشتن دوستى و 
عزت نفس، در مقابل نصایح، انتقادهاى تند و اوامر و نواهى کوبنده مى ایستد؛ بنابراین 
تذکر همچون چاقویى است که اگر در دست اهل آن نباشد نه تنها نجات بخش نیست 
بلکه کشنده است. شیوه ها و روش هاى صحیح تذکر، توسط انبیا به ویژه نبى مکرم اسلام 
ر» بودند در آیات قرآن آمده است1. اشارات به عمل آمده در این آیات  که نمونۀ مسلم «مذكِّ
براى معلمان و مربیان بسیار راهگشاست. موفقیت در امر تربیت و انجام وظیفۀ تربیتى به 
نحوة ارتباط با متربى وابسته است. عمل مربى بیش از گفتار و نصایح او تأثیرگذار است؛ 
ر یا مربى باید شیوة صحیح تذکر ر ا دانست و آن،   اما پس از توجه به ویژگى هاى شخصى مذکِّ
همان است که قرآن کریم «موعظۀ حسنه» نام مى گذارد. خداوند کریم در آیۀ 125 از سورة 
نحل، روش هایى را براى پیامبر اکرم دربارة انجام رسالت خویش که همانا «تذكر»2 است 

معرفى مى نماید:
)نحل، 125(            أَحْسَن ...»  هِیَ  باِلَّتی   جادِلهُْمْ  وَ  الحَْسَنَۀِ  المَْوْعِظَۀِ  وَ  باِلحِْکْمَۀِ  رَبِّکَ   سَبیلِ   إِلی   «ادْعُ  

«با فرزانگی و پند دادن نیکو به راه پروردگارت دعوت كن و با مخالفان به طریقی كه نیکوتر است مجادله كن».

یکى از روش هایى که در این آیه مطرح  شده و موجب تذکر و یادآورى فطرت سلیم 

تعریف  در  آیه  این  تفسیر  در  طباطبائى  علامه  است.  حسنه»  «موعظۀ  روش  مى شود، 
«موعظه» بیان مى دارند که: «موعظه» به این معنا تفسیر شده است که کارهاى نیک طورى 

یادآورى شود که قلب شنونده از شنیدن آن بیان، رقت پیدا کند و درنتیجه تسلیم گردد 

1 .آل عمران، 15 ؛ لقمان، 18 و 19 ؛ طه، 44 ؛ فصلت، 34 
2 .غاشیه، 21 و 22
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... و «حسن موعظه» از جهت احیاء حق است و حسن اثر وقتى است که واعظ خودش 
به آنچه وعظ مى کند متعظ باشد و از آن گذشته در وعظ خود آن قدر حسن خُلق نشان 
دهد که کلامش در قلب شنونده موردقبول بیفتد و قلب با مشاهدة آن خلق وخوى، رقت 
یابد و پوست بدنش جمع شود و گوشش آن را بگیرد و چشم در برابرش خاضع شود 
(المیزان، ج 12) در صورت رعایت این آداب، مى توان مواعظ را جان بخش و صفادهندة 

دل دانست که از بدى ها بازمى دارد و به سوى خوبى ها برمى انگیزد.

 5- بحث و نتیجه گیرى

 انسان به جهت بهره مندى از فطرت الهى، از جایگاه ویژه اى در نظام آفرینش برخوردار 
است. اگرچه فطرت تغییر نمى یابد، اما هراندازه که آدمى نسنجیده و زیاده طلبانه به سوى 
طبیعت مادى خویش قدم بردارد از فطرت اصیل فاصله مى گیرد. بهره مندى انسان از فطرت، 
درگرو حضور آن در صحنۀ زندگى فردى و اجتماعى است و این امر وابسته به حفاظت 
فطرت از فراموشى و غفلت است. شناخت توانمندى ها و ویژگى هاى انسانى و فراهم 
آوردن بستر رشد و شکوفایى آن ها، به معناى حرکت در مسیر تعالى و نزدیک شدن به غایت 

آفرینش است.
نهاد تعلیم و تربیت متولى فراهم آوردن زمینۀ مساعدى براى بارور شدن توانمندى هاى 
ذاتى افراد به شکلى متعادل و هماهنگ است. تحقق این امر، وابسته به شناخت و توجه 
به ویژگى هاى انسان، جایگاه او در عالم هستى، غایت تربیت، طراحى و گزینش روش ها، 
تدوین برنامه ها و محتواى مناسب و نیز توجه به ضرورت فراهم آوردن شرایط فردى و 

موقعیت هاى اجتماعى به نحو مقتضى است.
در این نوشتار مبتنى بر مصحف شریف، اصول و روش هاى تربیتى ناظر بر چگونگى 
رهایى فطرت از خمودگى مطرح گردید و نیز آشکار گردید که باید اصول تربیت را از 
منظر تأثیر آن ها، به فردى و اجتماعى و یا درونى و بیرونى تقسیم نماییم، چنانچه توجه 
به یکى بدون توجه به دیگرى، جریان تربیت را از مسیر صحیح خارج و یا آن را دچار 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

133

ریم
ن ک

قرآ
ظر 

ز من
ت ا

طر
ء ف

حیا
ى ا

 ها
ش

رو
 و 

ول
اص

سستى و رکود مى کند. هر اصل تربیتى که ناظر بر حضور متربى است، باید با اصلى که 
ناظر بر حضور مربى است همراه و هماهنگ شود. ازاین  رو اصل مداومت و محافظت بر 
عمل در کنار و ملازم با اصل اصلاح شرایط مؤثر خواهد بود؛ و اصل تعقل در کنار اصل 
اگرچه فطرت، درونى ترین و فردى ترین  نکتۀ دیگر آن که  نافذ است.  تذکر کارآمد و 
ویژگى انسان است اما حیات و ظهور آن تنها درگرو تلاش و تمایل خود فرد نیست؛ 
زیرا آدمى در جمع متولد مى شود و در جمع رشد مى کند؛ تأثیرپذیر و تأثیرگذار است؛ 
ازاین رو فطرت ها در پیوند و ارتباط با یکدیگر زمینۀ رشد مى یابند و مستحکم مى شوند. به 
این منظور لازم است با اتخاذ شیوه ها و روش هاى متناسب، حصول هدف غایى تربیت که 

دستیابى به کمال و سعادت انسانى است، تسهیل شود.
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